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  روی سخن با ميهن پروران است
  

 برای ای که-دلداده. استی آنها از مهر به دلدار لبريز - جام هستی.می تراودی دلدار - هستیازمهرورزان ی -کيستی
  . شناسد پرستی است ناپايدار که شکوهِ  کاميابی را نمی، او خودکوشدن شی دلدار-شادمانی

  :از زبان زنده ياد فريدون مشيری

  "های کُهن، هرگز از خويش نگفتند سخن، که در آن جا که تويی بر نيايد دگر آواز ز من- زمانمهرورزانِ "

  

اگر انسان گلزار يا آبشار را دوست .  ورزد ای ايست که انسان به آن مهر می-های پديده- ويژگی آگاهی به سخن از
   .ا چشمه را بشناسديهای گل -دارد، بايد ويژگی

  يزِ  آبهای پسداده هم دوستداشتنی هستند؟  يا سر رگنديدهآيا گلِ  

ی پرستاری از ميهن -های ميهن و درونمايه- بيشتر آنها ويژگی، از شوربختی، که از ميهندوستانِ  ايرانی استپرسش
   . شناسند را نمی

  ؟  شود پرورده میايرانی ی -کيستی ،در کدام گهواره – ١پرسش 

  ؟  گيرند در بر میهايی را -ژگی چه ويايراندوستی وايراندوستان  - ٢پرسش 

  

 بيشتر  ولی. توانند به آنها پاسخ بدهند بيشتر ايراندوستان نمی: های بسياری است که از شوربختی-در اين زمينه پرسش
 در ی ميهن پروری- انگيزه تا پيچند، نفرين می و ناسزا  آميخته به گفتاری را، درها-اين پرسشايران ستيزان، پاسخِ  

   پردازيم در اين جستار تنها به اين دو پرسش می .بروز نکند ايرانيان

   

       ١ : پرسشدر پيرامون

ی انسان به گويش او بستگی -اند، ولی کيستی-ها از بينش مردمان برآمده-درست است که بُن واژه    :بررسی -١ .١
ای به - از همان روزنه آنها، گويند ن می و با زبان بيگانه سخ زيند ، که در کشورهای بيگانه می ايرانيان بيشتر.ندارد

  هم از آنها زبان فارسی راافزون بر اين برخی.  ايران گشوده شده است درشهروندان نگرند که برای  هستی می
 خود  کنند، آنها های تله ويزيون ايرانی نگاه می- خورند و برنامه  از آنجا که خورش ايرانی می ولیاند،-فراموش کرده

  .ند پندار میرا ايرانی 

 ولی آنها . گويند ، همگی به زبان پرتقالی سخن می هستند، مردمانی با زبانهای گوناگون سرزمين برزيلشهروندانِ 
 به زبانهای انگليسی يا ، در آمريکا، مردمانِ  گوناگون: ديگر نمونه. جويند  را در کشور پرتقال نمیی خود-کيستی
  . دانند می آمريکايی  خود را، به جز مسلمانان،ولی همگی.  کنند ی گفتگو میولاسپاني

ِ  واژگان توان با   را می ايران فرهنگِ ديدگاه.  است نه فرهنگ از زبان برآمده از فرهنگايست که- پديدهپس زبان
زيرا واژگان بيگانه از .  شود آميخته نمی ، در واژگان بيگانه گوهرِ  فرهنگ ايران،ولی. سرود ه بيگانهای-زبان
   . آفريده شده است فرهنگ آن دروندر که زنده و روينده استای در فرهنگی -هر واژه. اند-گاهی ديگر پيدايش يافتهديد

  . شود ، که از بينش ايرانی برآمده است، در هيچ زبانی يافت نمی"فرهنگ"ی -همسنگِ  واژهای -واژه: نمونه

ولی . و گرجستان با سرگذشتِ  ايران آميخته هستند در کشور افغانستان، تاجيکستان، يا عراق یرويدادهای تاريخ
ايران ستيزان، يعنی جهادگران عرب، سدها سال بر سرزمين  هم چنين . دانند مان اين کشورها خود را ايرانی نمیدمر

 ايرانراه  از با منش ايرانی آميخته نشده است و آنها هيچگاه آنها ی- کيستی ولی.اند-ه راندما و مردمان ايران حکم
  . پس همگام بودن در تاريخ پيوند هم ميهن شدن نيست.اند-گشت نکردهبر یستيز

-انگيزهاحکام شريعت، ستمِ  در زير   با اين که.اند- اسلام را پذيرفته، به زور و از ترس که، نيز ايرانيان از اين روی
  آتشدر وجودِ  آنها، نخشکيده وبه زادبوم،  مهر ی- هسته، ولی شده استفراموش ،آنان  آگاهبوددر، ايران پروریی 
  . نشده استسرد جهادگران اسلام، از ،آنهای -کينه

 در بر بگيرد  رامسيحيت توانست به زور مردمانِ  اروپا زيرا .نساخته است ميهنی برای مردمان یپيوندمذهب هم 
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جدا ساختن پاکستان، از سرزمين  : بينيم ای ديگر می-در نمونه.  پيوند بدهدکيستی هرگز نتوانست آنها را به يک لی اوو
-خود يا خانه  مادرِ هيچ خردمندیزيرا . انی آن- است نه ميهندوستی بودهی مسلمانان پاکستان-ِ هند، نشان ميهن ستيزی

   . کند  پاره نمیپارهی خود را 

  

  و بستگی دارديرانهای فرهنگِ  ا-ارزشبه ايرانی ی - کيستی دهد که برآيندِ  اين بررسی نشان می     : پاسخ-١ .٢
های آن فرهنگ، کشورِ  خود را -آن سرزمين، با ارزش  مردمانِ  کهروينده و زاينده است سرزمينی  درفرهنگ ايران
   .سامان دهند

  . استآرميدن ِ  بيگانه، گزندگان در دامانِ ،فرهنگ ايران، خودفريبی و ی-ميهن پروری، بدون شناخت و بازسازی

  

اند تا اسلام را در - سال است، که پيوسته کوشيده١۴٠٠دگران اسلام، پس از سرکوب ايرانيان، جها      : کاستی-١ .٣
 اند اين است-ستمی که اين دشمنان بر دوستدارانِ  ايران وارد آوردهی -بازده. ی ايرانيان جايگزين کنند-هويت يا کيستی

  .  پيوندِ  ايرانيان با ميهن خود بسيار سُست يا پاره شده استکه

 به کردار ننگِ  کنند،   می خودزنی،های فرهنگی، برای کشندگانِ  نياکان خود- که به جای برپاداشتنِ  جشنیايرانيان
 با  و رانند از اين روی ايران ستيزان بر آنها حکم می .استفرو رفته  پستی منجلآبِ در  آنها هويتِ  آزادگان هستند،

  ايرانی، مسلمانانِ   نه تنها،اين ننگ از . کنند  خردمندان پيشگيری میی-از تراوشِ  انديشه، نابخرداننيروی همين 
  .دن شو  شرمنده نمی همی ايران-فرهنگ گسيختهان وآنکه روشنفکر

 او ، افزون بر اين، که، ننگ ندارد به نام امام زمان، برای موجودی ناموجود از آماده ساختنِ  ايران،هرآنکس که
  . کند  فرزندِ  خود را برای کفتار کباب می که، سختدل،شمنی است د اوپيوندی با ميهن ندارد،

  

  :٢در پيرامون پرسش 

 ِ  ايرانآرمان دوستداران. ی نوشوندگی و نوزايی پيوند دارد-دوستداشتنِ  يک کشور با ايجاد زمينه     : بررسی-٢ .١
  .  استِ  ايرانبرتری و به زيستی برای همبودان و همسايگان

انسان جوينده و به خرد آراسته است، او با . با زمين برآمده است) باد(ن انسان از آميزش مهر، آب، رامدر فرهنگ ايرا
،  ايرانی ديدگاه در، فرهنگِ  اين آميختنبازسازی و. های دشوار را کليد است-ی گره-چشم جان، که خرد او باشد، همه

 از يابد، اوب با زادگاهِ  خود پيوند  ايرانیچنانچه.  در او زنده نگه می دارد، برای هميشه،ی ميهن پروری را-انگيزه
پرستاری از مام ميهن بخشی از فرهنگ ايران است که  . استی او-ندهرينده و پروا ز کند که سرزمينی پرستاری می

  .درخشان باشد  هر ايرانیديدگاهِ  در بايد

،  بيشتر روشنفکراناکنون . دارد می ی آگاه و خردمند بر-ه يک ايرانی نخستين گامی است ک،ايران شناختنِ  فرهنگِ 
 . کنند ی خرافه زدايی با فرهنگ ايران پيکار می-اند يا برخی به بهانه- با گوهرِ  اين فرهنگ بيگانهاز اسلامزدگی،
زنده مانده وش ولی هنوز ها خام-ها و لابلای استوره- در بُن واژه اسلامزدگی و ايران ستيزی، وجودِ  بافرهنگ ايران،

  .است

- دشناما چنين رفتاری، ب ولی، شود  بازسازی نمی، کنارِ  سفره گذاشتنسنجد و سير يازلوبيا خوردن با  ،فرهنگ ايران
های ايران، پيوندِ  مردمان با - جشن.دن شو  میبر اين فرهنگ سرازير) يعنی آخوندها( پست ترين فرومايگان های

 در انجمن  توان  فرهنگ ايران را نمی. شود ت افشانی و پای کوبی خدای شادی آفريده میآفرينندگی است، در دس
   . پياده کردپرستماتمزدگانِ  گور

 پيوندِ  ، کهی جشن، سور و آتش-اند، نمی توانند به بُن مايه- بيگانه شدهد خوِ مردمی که، از خود و با فرهنگ
  اين و راند حکم می ايرانيان عربزاده بر اَبلهی بيگانگی است کهازخود از برآيندِ .  پی ببرند هستند،همبستگی مردمان
   . شوند نمینده ، شرم استگداخته شده  آنهای- بر پيشانی، که ننگنِ اياسلامزدگان از

ا نادان ولی بايد بپذيريم که م.  آن بلندی بنگرددربتواند  ی جهادگرا-فراتر از آن است که عربزاده ايرانی ديدگاهِ  نياکانِ 
  .بشنويم ، شود بازگو می واژگان ی- که در هسته،پيام نياکان خود را ، دستکمايم که بتوانيم-تر از آن شده

است، او نام خداست، نام آسمان، نام ماه " سين ": داند ايرانی که نام خدايان فرهنگ خود را فراموش کرده است، نمی
 سماق ا شناسد، ب ی آن را هم نمی-او برای جشن نوروز، که درون مايه است پس  سيمرغنام" سينا"يا " سئنا" داند  نمی
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، آدمکشان بيابانگرد، ِ  ايران ستيز شگفتی نيست که در اين پسماندگی، شريعتمداران پس. کند خوش می دلو سرکه 
  .نامندب را خرافات ايرانیهای -شنج و شمارندبخود را از ايرانی برتر راهزنان فرومايه 

 زمين را = اِ رت = آرميتا = گو = گوش =  گوشورون ی نياکان هند:اند- رفته پس،سان ايرانيانب هم، مردمان هند
 در درازای  از شوربختی. که انسان با زمين پيوند داردنستنددا  آنها می. اند-، زيرا آنها دانا و انديشمند بودهدان-ستوده
، به "گو" را به جای ی،جانور، يعنی  گاواند، آنها از نادانی-ه بر بينش اين مردم فرمانروا شد پيشوايانی نادان،زمان
  . ندا-هپرستيدنی ساختمعبودی  هندوها برای  زندگی،ی-زايندجای 

دشمنان  ،ِ  گاوپرست مردم، بدانگونه که بر هندوستان چنگ بيندازده است که توانست به آسانی انگلستاناز اين روی
    . را پرستاروستان نه هندند را ستايشگرگاو زيرا هندوها. بخوانند" صاحب" را خود

ولی اين دوستدارانِ  . ی ازخودبيگانگی و اسلامزدگی، هنوز به ميهن خود مهر می ورزند-برخی از ايرانيان، با همه
 در پوشش و در اين کردار زهر را  پوشانند می  واژگان ايرانیباهای احکام شريعت اسلام را -، زشتیکوتاهنگر
   . نگارند می پاتزهر

  های شريعت اسلام هم سنگ پنداشته می-های فرهنگ ايران با زشتی-، ارزشها-خاله خرساين های -از کژپنداری
  .اسلامزده است نه ميهن پرور پندارد، او   همسنگ می يا ستايش را با عبادت کسی که نيايش را با دعا.شوند

، به ويژه بدون شناخت از ها-ی اين جشن- و انگيزه درون مايه ازهای ايرانی، بدون شناخت- برپا داشتن جشن
  .ی آنها- است نه ايران دوستیی ايرانيان- نشان از خود بيگانگی و بی مهریناسازگاری آنها با اسلام،

  

 نوزايی.  استان به دست ايرانيهای بينش ايرانيان و- با ارزشايراندوستان پرستاری از ايران  آرمانِ     : پاسخ-٢ .٢
جهان  نمادِ  .داده شود مردم ايران سامان فرهنگ ی- زمينه برکشورآرايی که  دآغازمی  هنگامی از يرانافرهنگ 

   .ی کفتاری فرو نشيند-گوهر گرانبهايی را ماند که بر پوزه، بيابانگرد جهادگران حکومت ايرانيان، در ی-بينی

 ازمهين پروران . ديشند، بيازمايند و بياموزندبينميهن پروران کسانی هستند که برای شناخت و بازسازی اين فرهنگ 
ايران پرور کسی است  . جان انسان گزند ناپذير است ديدگاه که در آن ورزند ايران مهر میکشور و مردم ديدگاهی به 

 بندهای بردگی را  بتواند با ژرفنگری، شکوهِ  آزادگی را در فرهنگ ايران وپيام در هر ، در هر واژه، گام هر درکه
   . شناسايی کندشريعت اسلامر د

  .ی عرب- شود نه برای نازاده ی ايرانيان پرورده می- ايران برای سربلندی، کشوردر انجمنِ ميهن پروران

  

و " مهر"ی - مهر ايرانيان از ميهن خود بريده نشده است، ولی شناخت آنان از پديده هنوزگرچه     : کاستی-٢ .٣
 تفاوت ايراندوستی و ايران ستيزی  خود کرداردربيشتر ايرانيان .  آلوده شده استمیاسلابا معيارهای " ميهن"ی -پديده

   .شناسند  را نمی

 از  کهاند-آنها آموخته. اند- و کينه توزی آموختهخشم از دشمنان فرهنگ ايران، از سرکوب کنندگان ايرانيان، ايرانيان
  . به سعادت برسند و پس از مرگ به غنيمتدر زندگی  تا جهاد کنند دگرانديشان بانامسلمانان بيزار باشند و

اين است که ايرانيان مسلمان .  استدگرانديشانی نامسلمانان و کشور ايران، سرزمين -فرهنگ ايران، جهان بينی
اسلامزدگانِ   در زيرِ  پوست با ايراندشمنی .  دانسته با فرهنگ و ميهن ايرانی در ستيز هستند آنهاندانسته و بيشتر

  . رانی لانه کرده استاي

با های ميهن پروری آشنا بشود و - ارزشا تواند ب  میردنِ  پوستی تازه،و و آِ  بيمار تنها با دريدنِ  اين پوستايرانی
   .خردِ  گرهگشای خود سامان کشورآرايی را بيافريند

   مردو آناهيد
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